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تاك

هوش هیجانی و راه های پرورش آن

هوش هیجانــی یکی از انواع هــوش بوده و به  �
معنای توانایی فرد در کنارآمدن و ســازگاری موفق 
با دیگران اســت. برخی هوش هیجانی را شــکلی 
از هوش اجتماعی تعریــف کرده اند که در حقیقت 
شــامل توانایــی فــرد در اداره و کنتــرل هیجانات 
شخصی خود و دیگران است. هوش هیجانی شامل 
مواردی مانند خودآگاهی، خودنظم دهی، همدلی و 
مهارت اجتماعی اســت. خودآگاهی شامل توانایی 
تشــخیص و درک هیجانــات و انگیزش های درونی 
خــود و اثرات آن بــر دیگران اســت. خودآگاهی در 
واقع توانایی شــناخت و نظارت بر احساسات است. 
افرادی که درباره احساســات خود اطمینان و دقت 
دارند، مهارت بیشــتری در هدایــت و کنترل زندگی 
خود نشان می دهند و در کارهای خود دقیق هستند. 
این افراد در تصمیم گیری ها از انتخاب شــغل گرفته 
تا انتخاب همسر معمولا درست عمل می کنند. آنها 
به جای واکنش احساســی به امور، واکنش منطقی 
نشــان می دهند. خودنظم دهی به معنــای توانایی 
کنترل یا تغییر جهت احساســات نادرست و میل به 
تأخیرانداختــن عمل و تفکرکردن درباره آن اســت. 
افراد خودنظم ده بهتر می توانند با احساساتی چون 
ناامیدی، اضطراب، تحریک پذیری و خشم کنار بیایند. 
بنابراین بهتر می توانند به شرایط مطلوب و متعادل 
برگردنــد. همدلی یعنــی توانایی درک و شــناخت 
احساســات و عواطــف دیگران و ســازگاری با آنها؛ 
همدلی یعنی درک احساســات دیگران و انجام یک 
عمل مناسب در قبال آنان. این امر به آن معنا نیست 
که همه احساســات طرف مقابل را تأیید و تحســین 
کنیم بلکه باید بتوانیم احساســات و ریشــه آنها را 
درک کنیم. همدلی شــامل توجه دقیق به رفتارهای 
غیرکلامی، افزایش و تقویت مهارت های گوش دادن 

و عدم قضاوت است. 
توصیه هایی برای پرورش هوش هیجانی کودکان 
عبارت اند از: ۱- از هیجانات کودک خود آگاه شوید و 
کودک خود را نیز با آن هیجانات آگاه کنید. ۲-هیجان 
را به عنــوان فرصتی بــرای یادگیــری و صمیمیت 
بیشــتر با کودک بشمارید. ۳- همدلانه و صبورانه به 
فرزندان خود گوش دهیــد و خوب گوش دادن را نیز 
به آنها بیاموزید. ۴- به کودکان خود برای شــناخت 
و تجربه انــواع هیجانات و احساســات کمک کنید. 
۵-احساســات آنها را نام گذاری کنید؛ مثلا اینکه به 
نظر می رسد تو غمگین هســتی. ۶- از کودکان خود 
بخواهیــد تا هیجانات خــود را نقاشــی کنند: مثلا، 
می تونی خشــم و عصبانیت خودت رو نقاشی کنی، 
یا وقتی می ترسی چه شکلی می شی، اون رو نقاشی 
کن. ۷- محیطی سرشار از امنیت و آرامش و محبت 
فراهم کنید. برای احساسات کودک خود ارزش قائل 
شوید. ۸- برای ســرکوب احساسات منفی کودکان، 
از دادزدن و رفتارهای خشــن اســتفاده نکنید. ۹- از 
نام گذاری ناشایســت فرزندانتان بپرهیزید؛ مثلا گفتن 
کلماتی چون: دســت وپاچلفتی، ترســو، عصبی و... 
در عوض او را با احساســش آشنا کنید؛ مثلا بگویید 
به نظر می رســد کمی ترسیده ای. ۱۰- در نظر داشته 
باشــید قضاوت، ســخنرانی، نصیحــت و تهدید در 
شــناخت و کنترل احساسات کودکان کارساز نیست، 
بلکه باید به دقت حالات و هیجانات او را شــناخته 
و به افکار و کلام آنان گوش دهید. ۱۱- شــما والدین  
گرامی اولین و بهترین الگوی فرزندان خود هســتید. 

بنابراین در کنترل هیجانات خود دقت کنید.

یادداشت

تک بعدی بودن 
نظام آموزش

نظام آموزشــی ایــران همواره بــا چالش و  �
مشــکلات بســیاری مواجــه بوده، از یک ســو 
کپی برداری های نادرســت و اجرای غلط آن در 
سال های اخیر بارها افراد زیادی را قربانی کرده 
و از سوی دیگر اجرای این سیستم های آموزشی 
همواره بــر پایه یک ســاختار تک بعدیِ صدور 
مفاهیــم از یک طرف و پذیــرش از طرف دیگر 

بوده است. 
در ساختار نظام آموزشی ایران، دانش آموزان 
تنها نقشــی پذیرنده و مطیع دارند و تنها مرجع 
صــدور مفاهیم، معلمان به عنــوان نمایندگان 
سیستم آموزشی هستند. این ساختار یک بعدی 
صــدور از یک طــرف و پذیرش از طــرف دیگر 
فاقد هرگونه حق اعتراض و پرســش اســت و 
همواره دانش آموزان  باید در حال جزوه برداری 
و خوانش باشــند و هیچ نقــش مهمی در امر 
آموزش فکــری، علمی و تربیتی خــود ندارند. 
سیســتم هایی که اعتراض و پرســش را به هر 
دلیل از درون خود حذف می کنند، از یک سو راه 
را بــرای خودرایی علمی صادرکنندگان علم باز 
می گذارند و از سوی دیگر دانش آموزانی مطیع 
پدید می آورد که حتــی پس از ورود به جامعه 
نیز فاقد تفکر مســتقل از سیستم هستند و حق 
اعتراض و ســؤال را از خود ساقط می دانند. از 
مدارس تا دانشــگاه ها همه چیز در جزوه های 
مشــخصی که از قبل تهیه می شــود، در اختیار 
دانش آموزان قرار می گیرد و هیچ گونه اندیشــه 
متفاوتی در این سیســتم راهی ندارد. معلمان 
نیز تبدیل به چکش هایی می شوند که به عنوان 
تنها مرجع صدور آموزه ها با قدرت همه چیز را 
بر ذهن افراد از کودکــی می کوبند تا تفکر آنها 

را شکل دهند. 
در چنیــن ســاختاری هیچ نظــر مخالف و 
اعتراضی قابل تحمل نیست و هرگونه اعتراض 
با اخراج از کلاس، کم شــدن نمــره و... همراه 
اســت. این نظام آموزشی از همان ابتدا در حال 
تولید توده های اجتماعی اســت. در این ساختار 
باید یکی مثل همه باشــد. توده ها که با فشار بر 
کل کمّی دانش آموزان تولید می شوند، در عمل 
نوعــی تفکر را به دلیل کثــرت، کیفی می کنند؛ 
مطیع بــودن. زیــرا هرگونــه تفــاوت و تمایز با 
دیگران با برخورد و تنبیه مواجه می شــود و از 
همان ابتدا افراد یاد می گیرند که باید سرنوشتی 
ازپیش محتوم را بپذیرند و درخصوص مشکلات، 
تناقض هــا یــا ضعف هــا هیچ گونــه ســؤالی 

نداشته باشند. 
درعین حــال قدرتــی کــه این سیســتم به 
نماینده هــای خــود می دهــد افــرادی پدیــد 
می آورد که برخلاف ظاهر علمی، توان پذیرش 
هیچ گونــه نظر مخالفــی را ندارنــد و هرگونه 
اعتــراض بــه دلیل تفکــری که در فرد شــکل 
گرفته و خود را دانــای کل یک کلاس می داند، 
بی درنــگ بــا خشــونت و تنبیه طــرف مقابل 
سرکوب می شــود. نظام آموزشی ایران به دلیل 
بســته بودن ســاختار آمــوزش هیچ گونه تفکر 
جدیــدی را نمی پذیــرد برای همیــن یک نظام

 یک بعدی است.

بی تردید یکی از مهم ترین مصالحی که در شــالوده  سامان پارسى
بنای توسعه، پیشــرفت و تعالی مادی و معنوی جوامع 
امروزی به کار می رود، آموزش وپرورش است. نزدیک به 
دو قرن از افتتاح دارالفنون به ابتکار امیرکبیر و با فاصله 
کوتاهی بعد از آن از تأسیس مدارس «رشدیه» می گذرد؛ 
از روزی که مردی خردمند به نام «میرزاحســن تبریزی» 
داروندارش را توشــه راه دشــوار «آموختــن و پروردن» 
فرزندان کشورمان کرد و راه بیروت و بلاد دیگر گرفت و به 
سختی های راه نیندیشید و حاصل دل به دریا افکندنش 
مدارس «رشــدیه»  در تبریز و تهران بود. شــگفت اینکه 
ســرزمین ما با وجود تجربه و تاریخچه نســبتا طولانی 
آموزش وپــرورش نوین، همچنان دچار سرگشــتگی در 
ســبک، کیفیت و کمیت متون آموزشی و نظام و سیستم 
حاکم بر مدارس اســت و هنوز هم به شکل و محتوای 

مناسبی دست نیافته است. 
ساختار آموزشی وپرورشی ما دچار مشکلات عدیده ای 
است و نیازمند بررسی دقیق کارشناسانه. ما در قدم اول 
با نقش «پول» در مدارس مواجه می شویم. در اصل ۳۰ 
قانون اساسی تصریح شده که آموزش وپرورش از ابتدایی 
تا پایان متوسطه رایگان است اما آشکار و نهان این اصل 
را زیر پا می گذاریم. از یک سو با قطارکردن انواع مدارس 
پولی - اعم از غیرانتفاعی و شاهد و نمونه و هیئت امنایی 
و... - مرتکب نقض صریح قانون اساســی می شــویم و 
ازســوی دیگر، پایه گــذار تبعیض و واردشــدن اختلاف 
طبقاتــی در ســاحت تعلیم وتربیت در میــان کودکانی 
می شویم که به شدت مستعد آسیب های روانی ناشی از 
تفاوت ها و بیش وکم های مالی هستند. هرسال درآستانه 
ماه مهر و ثبت نام دانش آموزان، وزارت آموزش وپرورش 
با سروصدای زیاد اعلام می کند که «تحصیل در مدارس 
دولتی رایگان اســت و دریافت هرگونه وجهی از اولیای 
دانش آموزان تخلف بــوده و با متخلف برخورد خواهد 
شد». اما در عمل مدارس دولتی هم غالبا فقط در مقابل 
دریافت پول اقدام به ثبت نام می کنند. مسئولان مدارس 
دولتی مدعی اند که «به رغم اعلام رایگان بودن ازســوی 
مقامات وزارتخانــه، همین مقامات بــا عدم تخصیص 
کمترین بودجه ای به مدرســه ها ما را مجبور به دریافت 
وجه از اولیای دانش آموزان می کنند. چنانچه ما پولی از 
والدین نگیریم حتی توان مالی لازم برای پرداخت قبوض 

آب وبرق و هزینه های جاری مدرسه را هم نداریم!».
ناتوانــی در پیونــددادن دانــش بــا زندگــی واقعی 

دانش آموز
معضــل دیگر ما تغییرات اساســی نظام آموزشــی 
ابتدایی تا متوسطه است که این تحولات برای کشوری مثل 
ایران با ســابقه نسبتا طولانی آموزش نوین، نشان دهنده 
اقدامات نســنجیده و کارشناسی نشده اســت. در کمتر 
از دو دهه گذشــته، چندبار سیســتم آموزش وپرورش را 
دســتخوش تغییرات بنیادین کرده ایم. امتحانات ثلثی را 
به ترمی و واحدی تغییر داده ایم و ابتدایی و راهنمایی و 
متوسطه را به سالی و ترمی واحدی با نمره... تا امروز که 
در دو مرحله از اول تا ششــم و هفتم تا دوازدهم بدون 
نمره و همراه بــا ارزیابی کیفی دانش آمــوزان دگرگون 
کرده ایم. اما نتیجه چه بوده است؟ هزینه سنگین و بعضا 
کمرشــکنی بر دوش خانواده دانش آموز گذاشته ایم و از 
ثبت نام تا هزینه کتب درســی و هر برنامه جنبی اعم از 
آموزشی و غیرآموزشــی را در مقابل اخذ وجه به انجام 
می رســانیم. دانش آموز هم هر روزه کوله پشتی خود را 
با حجــم بالایی از کتاب و دفتر و لــوازم دیگر پر کرده و 
این بار ســنگین را با خود حمــل می کند. تلخ اما واقعی 
اســت؛ اتفاقی مثل افتادن دختربچه دبســتانی که جثه 
نحیفش تحمل وزن کیف را نداشته و نقش بر زمین شده 

است! مدارس ما حجم بالایی از مطالب را در زمینه های 
گوناگــون به خورد دانش آموز می دهنــد اما دانش آموز 
نمی داند با آنچه آموخته اســت چه باید و چه می تواند 
بکند؟ به عبارت دیگر، آموخته های ما کاربردی نیستند و 
ارتباطــی میان آموزه های مدارس با زندگی واقعی- چه 
به لحــاظ مادی و چــه به لحاظ معنوی- وجــود ندارد. 
همین ناتوانی سیستم آموزشی ما در پیونددادن دانش با 
زندگی واقعی یکی از تفاوت های بنیادین ما با کشورهای 
توسعه یافته اســت. برای مثال، کشور آلمان در نخستین 
گام ها بــه شناســایی قابلیت ها و پتانســیل ها و علایق 
دانش آموز می پردازد و ســپس در دوره دبیرستان چهار 
رشته و چهار برنامه برای تحصیل پیشِ روی او می گذارد. 
به این ترتیب دانش آموز یکی از چهار مدرسه «پزشکی و 
امور بازرگانی - هنر – امور فنی - فعالیت های آموزشی» 
را برمی گزیند. طبعا کســی که یکی از این رشــته ها را با 
توجه بــه توانایی و علاقــه خود انتخاب کــرده و از آن 
فارغ التحصیل می شود، صرفا یک دیپلمه با محفوظاتی 

که دیر یا زود فراموش می شوند، نیست. 
آموزش های غیرکاربردی در آموزش وپرورش

تفاوت اساسی دیگری که میان مدارس ما و مدارس 
کشــورهای توســعه یافته وجود دارد، نحوه اداره کلاس 
اســت. در کشــور ما آموزگار متکلم وحده و دانش آموز 
شنونده اســت اما آموزش در ممالک پیشرفته فرایندی 
دوجانبه و بالنده اســت. یعنی دانش آمــوز نیز در اداره 
کلاس ســهیم می شــود و این امر، انگیزه بیشتری برای 
یادگیــری و آموختن بــه او می دهد. مطالب درســی ما 
غالبا فاقد جذابیت بوده و به جای ایجاد شور و شوق در 
دانش آموز باعث خســتگی و کسل شدن او می شوند. در 
نظام قدیم ما زبان های انگلیســی و عربی در هفت سال 
دوره راهنمایی و دبیرســتان تدریس می شد اما در پایان 
هفت ســال تقریبا هیچ کس آن زبان ها را یاد نمی گرفت. 
اکنون نیز در بر همان پاشنه می چرخد و زمانی که صرف 
این دروس می شــود عملا بی ثمر و بی نتیجه اند. بنابراین 
والدین ناگزیرند با ثبت نام فرزندان خود در آموزشگاه های 
خصوصی زبــان در مقابل صــرف هزینه های هنگفت، 
چیزی را که وظیفــه ذاتی مدارس اســت از زبانکده ها 
طلــب کنند. درحالی که مثــلا در کره جنوبی تقریبا همه 
دانش آمــوزان، زبان انگلیســی را در مــدارس به خوبی 
می آموزند. جالب اینکه در این کشــور با وجود حاکمیت 
اقتصاد آزاد، آموزش وپرورش کاملا رایگان است و حتی 
یک آموزشــگاه خصوصی زبان انگلیسی در آنجا وجود 
نــدارد. گفتنی اســت  از ۱۰ نظام برتر آمــوزش ابتدایی 
جهان، چهار کشور نخست (کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و 
هنگ کنگ) آسیایی هســتند اما با وجود پیشینه طولانی 
آموزش وپرورش در ایران از رتبه واقعی کشــور ما اطلاع 
دقیقی در دســت نیســت و هریک از بررسی ها جایگاه 
متفاوتــی را نشــان می دهد اما از مجمــوع نتایج چنین 
به نظر می رســد که ایران به لحاظ آموزشــی حدودا در 
مرتبه هفتادم و بلکه فروتر قرار دارد.  متأسفانه آموزش 

در کشــور ما نه بــا نیازهای جامعه هماهنگ اســت و 
نه توجهی بــه کیفیت دارد بلکه بــدون توجه مؤثر به 
نظام های موفق آموزشی، پیوسته بر حجم متون درسی 
افزوده می شود و به این ترتیب آموزگاران ناگزیرند با هدف 
به پایان رساندن کتاب ها در بازه زمانی محدود، به سرعت 
و شتاب تدریس خود بیفزایند و در این مسیر طبعا دقت و 
کیفیت فدای سرعت می شود و دانش آموز نیز با بی میلی 
همه وقت و تــوان خود را صرف انجام تکالیفی می کند 

که از جذبه چندانی برخوردار نیستند. 
حقیقت این اســت که نظام آموزشــی مــا به جای 
بهره گیــری از شــیوه های مدرن آموزشــی و پرورشــی 
ممالک توســعه یافته و بومی سازی آن شیوه ها - به جز 
در موارد معدودی نظیر حذف نمره- نتوانســته اســت 
خود را بــا آنچه جامعه می خواهــد هماهنگ کند و با 
دانش بنیان کردن نظام آموزشــی در مســیر توسعه گام 
بردارد. در مقابل کشــورهای پیشرفته روزبه روز دانش و 
تکنولوژی و آموزش را بیشتر به هم پیوند می دهند. ما از 
ســاعات آموزش زبان انگلیسی کم می کنیم و دسترسی 
دانش آموزان را به این زبان دشــوارتر اما مثلا کشورهای 
ســرد اســکاندیناوی که زبانی محصور در مرزهایشــان 
دارند، حتی بیش از ســایر کشورهای اروپایی به آموزش 
زبان انگلیسی اهتمام می ورزند بنابراین با توجه به اینکه 
در دنیای امروز «انگلیســی» زبان علم اســت، دسترسی 
دانشجویان و پژوهشگران خود را به منابع علمی آسان تر 
می کنند و این یکــی از رازهای مهم تولید علم و اقتصاد 
دانش بنیــان و کســب درآمد هنگفــت از طریق صدور 

تکنولوژی توسط این کشورهاست. 
وظیفــه دیگری که در کنــار خانــواده برعهده نهاد 
آموزش وپرورش اســت، وظیفه بســیار مهم «پرورش» 
دانش آموز اســت. کودک  و نوجوان ما زمان زیادی را در 
مدرسه می گذراند بنابراین بدیهی است که محیط مدرسه 
می توانــد نقش مثبت و ســازنده ای در رشــد و پرورش 
جنبه های مثبت و مفید روان و شخصیت او داشته باشد 
یا برعکس بــا بی اعتنایی به وظایف تربیتی و پرورشــی 
خود به آســیب ها و جراحات روانی و شخصیتی جوان 
فردای جامعه دامن بزند و از این رهگذر در شــکل گیری 

جامعه ای پرآشوب و بحران زده دخیل شود. 
فرایند ساختن و توسعه یک جامعه تنها با طی مدارج 
علمی و کســب مدارک دانشــگاهی به انجام نمی رسد. 
«داگلاس نورث» برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۹۳ در این 
رابطه می گوید: «اگر می خواهید بدانید کشــوری توسعه 
می یابد یا نه؟ اصلا ســراغ کارخانه و ابزاری که استفاده 
می کنند و فناوری شــان نرویــد زیرا اینها را به ســادگی 
می شــود خرید یا کپی کــرد. برای دیدن توســعه بروید 
دبستان ها و پیش دبستانی ها را ببینید و اینکه آنجا چگونه 
بچه ها را آموزش می دهند. اگر کودکان شــما را خلاق، 
پرسشگر، صبور، منظم، خطرپذیر، دارای روحیه گفت وگو 
و تعامل و علاقه مند به مشارکت جمعی و همکاری بار 
می آورند، بدانید که این کودکان در آینده شخصیت هایی 

خواهند شــد کــه جامعه را پیشــرفت خواهنــد داد!» 
اما آنچه در کشــور ما اتفاق می افتــد، کاملا بی توجه به 
مســائلی اســت که رویکردی ســازنده و قوام بخش به 
شخصیت کودک و دانش آموز دارد. گویی ساختار عریض 
و طویــل آموزش وپرورش ما اساســا بــا مقوله پرورش 
بیگانه اســت و دانش آموز را به مثابه دســتگاهی برای 
ضبط مقادیر انبوهی از مســائل و محفوظات می نگرد و 
توجهی به رشد و استحکام شــخصیت او ندارد. کودک 
ما جز در قالب چند ضرب المثل، هرگز نمی آموزد که در 
مواجهه با سختی ها و ناملایمات زندگی چگونه می تواند 
مقاومت کند و جلو شکستن و فروریختن خود را بگیرد.!

معماری سردرگم در بناهای آموزشی
معماری مدارس ما غالبــا فاقد خصوصیات بناهای 
آموزشــی هســتند و تفاوتــی میان ســاختمان مدارس 
ابتدایی با مدارس ســیکل شش ســاله دوم وجود ندارد. 
به همین ترتیب در نقاشــی و رنگ آمیــزی دیوارهای اکثر 
مدارس از اصول روان شناسی رنگ ها پیروی  نشده است. 
صــرف بودن میز و نیمکت و گچ و تخته ســیاه یا ماژیک 
و وایت بورد، یک اتــاق را به کلاس تبدیل نمی کند بلکه 
نکات ریز اما مهم بسیاری – نظیر نور و رنگ و دما و تهویه 
مطبوع و ابعاد کلاس و فاصله اســتاندارد دانش آموز با 
تخته ســیاه - وجود دارد کــه نادیده گرفتن مجموع آنها 
کــودک  و نوجوان مــا را زیر چنان فشــاری می گذارد که 
نتیجــه اش را می تــوان در خروج شــتابان و پرهیاهوی 
دانش آمــوزان در زنگ آخر و هنــگام تعطیلی مدارس 
دید؛ خروجــی که رهایــی پرنــدگان را از قفس تداعی 
می کند. نباید مدرســه به گونه ای رفتــار کند که کودک با 
ورود به کلاس اول احســاس کند دوران بازی و شــادی 
به سر آمده اســت. زمان مناسب برای حضور کودک در 
مدرســه حدود سه ساعت در روز است که هم زمان باید 
به نشــاط و آرامش بچه ها خدشه ای وارد نشود. ممکن 
است کسانی باشند که در فضاهای سختگیرانه آموزشی 
هم بتوانند به مدارج عالی علمی برسند اما چنین افرادی 
معمولا درنهایت قادر به تعامل ســازنده با همکاران و 
جامعه نبــوده و در ناخودآگاه خود، کودکی و شــادابی 
گمشده در مدرسه و متون درسی را جست وجو می کنند 
بنابرایــن بایــد در اماکن آموزشــی به ترکیــب متوازنی 
از درس و تحصیــل در کنــار بــازی، شــادی و خلاقیت

دست یافت. 
اگــر دانش و درس بــه تنهایی می توانســت مبنای 
توســعه باشــد احتمــالا اکنــون بایــد با وجــود خیل 
در  کــه  نخبگانــی  و  دانشــگاه ها  دانش آموختــگان 
المپیادهــای علمــی بین المللی می درخشــند، ما یکی 
از پیشــرفته ترین کشورها باشیم اما متأســفانه با وجود 
اهمیــت انکارناپذیر دانش باید کلید درهای توســعه را 
در جاهای دیگری نیز جســت وجو کــرد. بنابراین باید در 
قالب یک طرح کشــوری با به کارگیــری همه امکانات، 
همراه با عزم و اراده ملی، ضمن صیانت از سرمایه های 
مادی و معنوی خود، همه کاستی های نظام آموزشی و 
پرورشــی مان را شناسایی کرده، در رفع آن بکوشیم و در 
این راه از دانش و تجربه ممالک توسعه یافته جهان نیز 
بهره مند شویم و با گام نهادن در مسیر توسعه همه جانبه 
و اقتصاد دانش بنیان وابســتگی خــود را به مواد خامی 
چون نفــت به تدریج قطع کنیم و اجــازه ندهیم نفت و 
مواد اولیه که مجرای اصلی تنفســی اقتصاد ما هستند، 
به عنوان پاشنه آشیل ما در دنیای مبتنی بر رقابت و تضاد 

منافع عمل کنند. 
در ســال های اخیر آمارهای متعدد جهانی که بعضا 
توســط منابع معتبر ارائه شده اند، مردم ما را در رده های 
نخســت افسردگی، خشــم و عصبانیت نشان می دهند. 
بی شک اگر بخواهیم جامعه و مردمی سالم، متعادل و 
شاداب داشته باشــیم، ضروری است که نگاه ویژه ای به 
مدارس به عنوان خانه دوم فرزندان این مرزوبوم داشته 
باشــیم و بدانیم که برای رسیدن به نقطه اوج نمی توان 

پله های نخست را نادیده گرفت.

آموزش وپرورش حلقه مفقوده توسعه و سلامت جامعه 

سالاد سرشــار از مواد معدنی ۹- نیمسال تحصیلی- 
طراحــی اولیــه- ترســناك ۱۰- مــادر عــرب- زمین 
غیرقابل  کشــت- ریز ترین رگ  خونی ۱۱- کشــوری در 
همسایگی سودان و سومالی- صاحب ارژنگ- عصب

۱۲- بیمار- جبران گناه قســم- نوعی بیماری پوستی 
۱۳- از ظروف آزمایشگاهی- گوشه ای در آواز ابوعطا- 
بدذات ۱۴- آبراه کوچك- دوســت صادق- کوهی در 

ترکیه ۱۵- لیگ فوتبال اسپانیا- فناوری. 
افقي: 

پیــاده  هندوســتان-  حماســی  ســروده   -۱   
۲- نوعــی دیســک فشــرده- حاکم ۳- زره ســاز- 
طــراح- بزرگداشــت ۴- امت هــا- محــل احداث 
کارخانه- شــهری در فرانسه ۵- ضمیر اول شخص 
مفرد- آشکار و نمایان- کار ها- مگابایت ۶- همیشه 
جنبه های منفی قضایا را در نظر می گیرد- از درجات 
نظامــی- بخشــندگی ۷- معشــوق زیبــا- مربوط 
به موســیقی ۸- بزرگ- جانوری دوزیســت شــبیه 
مارمولــک- وقت مناســب انجــام کاری ۹- تولید 
مثــل- کشــوری در خاورمیانه در همســایگی یمن 
۱۰- تنه درخت- میوه عرب- سازمان، نهاد ۱۱- لوله 
خونی- قشــر، پوســته- مادر حضرت رسول(ص)- 
سطح چیزی ۱۲- خوشحالی- از مرکبات- نی باریك
۱۳- حصیر- برنج پوســت کلفت!- قلعــه ۱۴- به 
ظاهر آرام و ســاده و در باطن موذی است- گزارش 
آگهی ۱۵- بخش هلالــی انتهای ناخن- هر صدای 

بدی که انسان را آزار می دهد. 
عمودي: 

 ۱- کشــوری آفریقایــی در همســایگی تانزانیا و 
ســوازیلند- وســیله بالارفتن ۲- رودی پرآب که به 
دریاچه هامون می ریــزد- کبیر- نوعی بیماری واگیر 
عفونی ۳- استانی در هند- پایه و اساس- خشمگین 
۴- درخت مجنون- تعقیب- غیرمذهبی ۵- ضربه 
سر در فوتبال- شــبه جزیره کوهستانی مصر- پایبند 
در دوســتی ۶- عیب و نقص- بدنامی- کار ناتمام! 
۷- سیاســت مدار- زنبورعســل ماده بارور- به کمر 
می  بندند ۸- آفت ها- گریزنده از روی ترس- ســبزی 
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سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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